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بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس آيات غنيمت 

در سوره مباركه انفال سه آيه است كه مربوط به مسائل غنيمت است و اينها را بايد جمع بندي کنيم.اما جمع بين اين سه آيه به
هوا اليعطاو منيب وا ذَاتحلصاو هولِ فَاتَّقُوا السالرو ِ‌هل نْفَالا نْفَالِ قُلا نلُونَكَ عاسفرمايد ي‌چه نحوى است؟ در آيه اول م

هسخُم ِ‌هنَّ لفَا ء‌َش نم تُمما غَننَّموا الَماعآيه كه بعنوان آيه 41 آمده است و (1) در آ يه دوم يعن يننموم نتُمنْ كا ولَهسرو
َالْتَق موقَانِ يالْفُر مودِنَا يبع َللْنَا عنزا امو هبِال نْتُمآم نتُمنْ كا بِيلالس نابو يناكسالْمو تَامالْيو بذِي الْقُرلولِ وسلرلو

الْجمعانِ واله علَ كل ش‌َء قَدِيرا (41) و در آيه فَلُوا مما غَنمتُم حَلا طَيِباً واتَّقُوا اله انَّ اله غَفُور رحيم (69) اينجا در
اين سه آيه دو سخن وجود دارد يك سخن اين كه آيه (41)ناسخ آيه اول است، و آيه اول هم ناسخ آيه 69 هست. اين دو مطلب

در بعض از تفاسير و كلمات وجود دارد كه آيه واعلموا انما غنمتم ناسخ آيه اول است. و همچنين آيه اول قل الانفال له و
الرسول ناسخ آيه فلوا مما غنمتم حلال طيباً هست/ ببينيم آيا اينها درست است يانه؟ در بحث ديروز عرض كرديم كه دو قرينه

داريم كه آيه دوم ناسخ آيه اول نيست، و بيان كرديم مراد از آيه اول اين قل الانفال گفتيم جمع محل به‌لام است افاده عموم هم
دارد، در قرآن اين مورد يسئلونك زياد استعمال شده است اكثر آن هم در همين سوره مباركه بقره است. ما شايد مواردى را كه

شود گفت كه در غالب موارد مردم از پيامبر راجع به يك چيزى سؤال كردند جواب‌كرديم در همين سوره مباركه بقره م بررس
كه آمده يك جواب عموم ‌تر كل‌تر و وسيعتر از آن مورد سؤال است. که در همين سوره مباركه بقره شما اين موارد را

م‌توانيد ببينيد كه حالا لازم نيست ي ي اينها را ما بررس بنيم. چندين مورد در همين سوره مباركه بقره كلمه يسألونك
دارد، و يسألونك عن المحيض قل هو /اينجا چون باز م‌خواهد بويد آورده هو، فاعتزلوا النساء ‐ يسألونك ما ذا ينفقون/ يااز

كنند كه چه انفاق كنند؟ قل ما انفقتم من خير حالا آن ما ذا ينفقون شايد در ذهن آنان يك چيزهاى خيل‌ه از تو سؤال مرسول ال
كم هم بوده است اما در جواب م‌فرمايد ما انفقتم من خير فللوالدين و للاقربين و اليتم ‐ يسألونك عن الخمر و الميسر قل

فيهما اينجاى كه تغييرى نم‌كند همان ضمير را م‌آورد. اينجا مثل يسألونك عن الاهله قل ه؛ همان را آورده است ‐ يسألونك
عن الميسر قل فيهما، همان را آورده است، ويسالُونَكَ عن الْمحيضِ قُل هو اذى للناس اين مواردى كه يسألونك آمده اينها مختلف

است در اينجا اگر چه كسان كه قرينه سياق را قايل هستند، قرينه سياق اين است كه بوييم اين دو انفال ي است يسألونك
عن الانفال قل الانفال انفال دوم با انفال اول با قرينه سياق ي است لن عرض كرديم كه ترار حتماً درآن نته‌اى وجود دارد،
نته‌اين اين است كه خداوند به عنوان ضابطه كل دارد جميع انفال را بيان م‌كند. و عرض كرديم ما اگر اين طور آيه را معنا

بنيم، آنچه كه در روايات بعنوان مصداق انفال بيان شده است اينها تعبدى نيست، عنوان تعبد را ندارد، يعن زمين موات، زمين
زياده، انفال يعن لها بيابان‌ها ارث من لا وارث له اينها همه از نظر لغوى مصداق براى انفال است نفل يعنخربه، اشجار، جن
زوايد تمام اينها عرفاً عنوان زوايد را دارد تعبدى هم در كار نيست اگر ما آمديم آيه رااينطورى معنا كرديم آن وقت مورد آيه كه

مورد غنايم جن است آن هم يك مورد از همين مصاديق همين انفال است .حالا سؤال اين است كه آيه راوقت اينطور معنا
كرديم اين آيه با آيه و اعلموا انما غنمتم/ بين آنان مخالفت و تضاد وجود دارد تا بوييم آيه دوم ناسخ آيه اول است؟ م‌گوييم

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/93
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/55
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=41&a=69
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=41
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=221


خير، آيه اول م‌گويد انفال تمام آن ملك اصل آن براى خدا و رسول است، ول آن آيه م‌گويد حالا اگر رسول يا خدا چيزى را
بعنوان غنيمت به شما دادند، پنج قسمت بنيد چهار قسمتش را برداريد و يك قسمت را دومرتبه بعنوان خمس؛ يك مصارف
ديرى دارد، به بيان دير اين آيه م‌گويد تصرف در انفال و اختيار آن كلا باخدا و رسول است حالا با خدا، خدا هم توسط
رسول انجام م‌دهد تصرف انفال با خدا و رسول است. يعن اگر جن بدر شد غنايم را اول بايد رسول خدا تقسيم بند، به

مجاهدين م دهد حالا كه داد به مجاهدين اينها كه شد غنمتم الان كه صدق م‌كند كه اينها غنيمت را گرفتند دوباره آيه آمده كه
هر چيزى كه گرفتيد چهار قسمت را خودتان برداريد و يك قسمت را به عنوان خمس براى مصارف معين قرار بدهيد، چه

اختلاف بين دو آيه است تا ما بوييم آيه دوم ناسخ آيه اول است، آيه اول م‌گويد امر تصرف در انفال بيد الرسول است، بيد
خدا و رسول است‌و لذا در شأن نزول اين آيه چند شأن نزول خوانديم، مجاهدين بينشان اختلاف شد آنهاي كه رفته بودند جلو و

جنيده بودند و غنايم را بدست آوردند، بين آنهاو آنهاي كه كنار خيمه پيامبر مراقبت كردند از پيامبر اختلاف شد، آنها م‌گفتند
غنايم همه‌آن مال ماست اينها م‌گفتند نه ما هم سهم داريم بين آنان مشاجره شد آمدند خدمت پيامبر يسألونك عن الانفال تو هم

جواب بده كه تصرف در اينها تمام دراختيار رسول خداست، قبل از اينه رسول خدا نظر بدهد كس نم‌تواند در اينجا چيزى
بردارد آن وقت بعد از آن اينجا معنايش اين است تمام اختيار تمام انفال كه ي از مصاديقش غنايم است با خدا و رسول است.

پيامبر بعد تقسيم فرمودند بالسويه بين مجاهدين، بين مجاهدين و قائمين فرق نذاشتند! آن اصحاب كه در جن بودند و نبودند
بينشان فرق نذاشتند وقت كه آنها گرفتند آيه نازل شد و اعلموا انما غنمتم من ش‌ء فان له خمسه از آنچه كه گرفتيد باز يك

پنجم آن را بعنوان خمس جدا كنيد بنابر اين اين دوتا آيه هيچ اختلاف وجود ندارد تا ما بوييم آيه دوم ناسخ براى آيه اول هست.
بعض از اهل سنت اين‌ها آمدند گفتند انفال بمعناى مطلق الغنائم نيست، گفته‌اند انفال يعن آن وعده‌هاى اضافه كه پيامبر

صلوات اله عليه دادند فرمودند هر كس برود يك نفر را بشد اينقدر به او م‌دهم و دو نفر را اسير كند اين قدر به او م‌دهم اين
ميشود تنفيذ يك چيز زايد بر آن غنائم كه معمولا بدست م‌آيد آن وقت گفتند براى اينه بشود آيه اول انفال و آيه(41) جمع

بينشان هست انفال مطلق غنائم مراد نيست، انفال يعن وييم اين دو آيه اختلاف موضوعنباشد ب بشود و آيه(41)ناسخ آيه اول
گويد اين آيه باآيه واعلموا انما غنمتم اختلاف موضوع‌كنند بعد م‌آن زوايدى كه پيامبر وعده داده بودند، آيه رااينطور معنا م
دارد، اختلاف موضوع كه شد دير ناسخ و منسوخ معنا ندارد. و حت بالاتر بعض از فقهاي اهل سنه گفتند كه ما از اين آيه

انفال استفاده م‌كنيم كه پيامبر م‌تواند خلف وعده كند، امام حاكم جامعه اگر يك وعده‌اى داد وفاى به آن وعده واجب نيست
چون پامبر اول وعده داد بود اگر كس يك اسير بياورد اينقدر دو اسير بياورد اين قدر اما بعداً كه بين اينها مشاجره شد پيامبر

عل السويه بين اينهاتقسيم كرده‌اند، شما ببينيد فاصله بين آن معناى كه ما عرض كرديم با اين معناى كه اهل سنت ميويند از
خواهند استفاده كنند كه خلف وعده از پيامبر مانع‌نند از اين آيه مخواهند مترتب ب‌را م كجا تا به كجاست و چه لوازم

ندارد، آيه م‌گويد كه سر غنائم بدر مشاجره شد آنهاي كه بودند با آنهاي كه نبودند، آنهاي كه در ميدان بودندو با آنهاي كه عقب
بودند جوان ها با سعد بن معاذ پير مردها بينشان اختلاف شد آمدند خدمت پيامبر، آيه نازل شد تا خدا و رسول تصميم نيرد

ملك احدى نيست، بعد هم پيامبر بالسويه بين همه تقسيم فرمودند. بعد كه تقسيم كردند آيه 41 آمد، آيه(41)آمد كه حالا ازآنهاي
كه براى شما داديم ولو بالسويه پيامبر تقسيم كرده بود، از آنهاي كه داديم حالا خمس آنرا بپردازيد، و اعلموا انما غنمتم غنمتم
چه موقع صدق م‌كند بعد اخذ الغنيمة اگر جن شده باشد پيامبر هنوز غنائم را تقسيم نرده باشد صدق غنمتم نم‌كند اينجا

غنمتم يعن بعد از اخذ غنيمت حالا خمس آنرا بپردازيد. آن وقت ببينيد چقدر ترتيب آيات ترتيب منطق است بعد كه خمس آنرا
داديد آيه 69 م‌فرمايد فلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حالاي كه خمس را داديد آن مقدار آن چهار پنجم كه در اختيارشماهست
اين دير حلال طيب براى خودتان هست، پس طبق اين بيان كه ما كرديم نه آيه ى 41 ناسخ اول است، و نه آيه اول ناسخ آيه

69 است برخ اينطور م‌گويند، م‌گويند در آيه 69 دارد فلوا مما غنمتم حلالا طيبا ظهور در اين دارد كه غنائم ملك مجاهدين
است. آيه اول كه آمد قل الانفال له و الرسول اين مليت را لغو كرد، دارد خدا اول فرمود غنايم مال مجاهدين است بعد فرمود

نه بعد ناسخ براى آن واقع شد به نظر ما اين حرف حرف درست نيست ترتيب آيه اين است اول در قضيه بدر يسألونك عن الانفال
است، خدا م‌فرمايد اختيار اين انفال كه انفال ي از مصداقآن غنائم بدر است در اختيار خدا و رسول است رسول اله تقسيم

كردند دادند به مجاهدين بعد از تقسيم و اعلموا انما غنمتم آمده، كه خمسش را جدا كرده است خمس را جدا كردند آيه 69 فلوا
مما غنمتم حلالا طيبا بنابر اين هيچ بحث نسخ در ميان اين سه آيه اصلا مطرح نيست. از اين بيان ما يك خدشه‌اى در فرمايش



مرحوم علامه طباطباي رضوان اله ظاهر م‌شود، ايشان در كتاب الميزان فرمودند كه منشأ اين سؤال چيست، نظر شريف
ايشان اين است فرمودند اين كه دارد يسألونك عن الانفال و بعد در ذيل آيه دارد فاتقوا اله و اصلحوا ذات البينم اين ظهور در

م يعنه دست از اختلاف برداريد و اصلحوا ذات البيناين دارد كه در بين مجاهدين يك مشاجره‌اى بود چون دارد فاتقوا ال
م‌خواهد بفرمايند الا اگر شأن نزول‌هاى كه در اين دو سه شأن نزول كه خوانديم مطرح نشده بود خودمان از سياق آيات

م‌فهميديم كه يك اختلاف بين مجاهدين بوده منتها م‌فرمايند مجاهدين در ذهن آنان بنحو اجمال مليت غنائم بوده م‌دانستند/
آن كس كه دارد مقاتله م‌كند يك سهم از غنيمت دارد، اما نم‌دانستند كه كيفيت مليت چطور است ،آيا تقسيم بالسويه باشد

همه م‌برند، گروه خاص م‌برد، ايشان م‌خواهند بفرمايند اين آيه شريفه فلوا مما غنمتم قبل از آيه يسألونك عن الانفال بوده
م‌فرمايد اينها طبق اين آيه فلوا مما غنمتم م‌دانستند كه مجاهدين مالون للغنائم اما مقدار مليت كيفيت مليت اينها را

نم‌دانستند نم‌دانستند؛ لذا آمدند خدمت پيامبر يسألونك عن الانفال قل الانفال له و الرسول و م‌فرمايند اين آيه تبين وتفسير آيه
69 همين سوره انفال است، به نظر ما اين چند اشال دارد! اشال اول اين است كه فلوا مما غنمتم حلالا طيبا/ آن حرف آخر

آخر است يعن بعد از اينه اين مراحل تمام شده بعد از اينه تخميس هم شده است. م‌فرمايد فلوا، فلوا دير فرع بر اين
است كه اينها مالك هستند، دير هيچ شبهه اى وجود ندارد و لذا م‌فرمايند حلالا طيبا مرحوم علامه م‌گويند فلوا راهر چه
معنا كنند م‌فرمايند اين كنايه از اصل تصرف است، چطورم‌شود ما اين آيه را بوييم كنايه از اصل تصرف است اما باز

مالك نشده باشند؟ قيد حلالا طيبا هم دارد باز هم بوييم مالك هم نشده‌اند اين سخن و کلام خيل مشل است اين اولا، و ثانياً
پس ببينيد طبق بيان شريف ايشان بايد فلوا را حمل بر اصل جواز تصرف اجمال بنيم، اما حمل بر مليت نم‌شود كرد،

فرمايند آيه اول‌لوا مما غنمتم حلالا طيبا، دوم مگويد ف‌خلاف ظاهر بيشتر از ظاهر بالاتر از ظاهر در اين آيه شريفه است م
تفسير اين اجمال است، آيه اول ك تفسير اين اجمال است؟ آيه اول م‌فرمايد امر غنايم بدست خدا و رسول است اما اينها

بايد چار بنند چقدر بدست اينها م‌رسد كجا اينها را بيان كرده آيه اول؟ لذا نظر شريف مرحوم علامه اين است اول اين آيه
69 بوده مجاهدين طبق اين آيه 69 م‌دانستند يك سهم از غنايم دارند اما مقدار آنرا نم‌دانستند رفتند خدمت پيامبر، پيامبر آيه

نازل شد كه قل الانفال له و الرسول ما عرض مان اين است چرااينطورى بيان م‌فرماييد به همان نحوى كه خود ترتيب آيات
بين هيچ كدام از اين سه آيه نيست و اين كلام اينجا آمده اول آيه يك است و بعد آيه 41 است و بعد آيه 69 و هيچ بحث نسخ

را كه ايشان م‌فرمايند اين دو اشال كه ما كرديم، يك اشال اين است كه آيه فلوا ظهور روشن در مليت تامه دارد،
خصوصاً عرض كردم وقت كه م‌گويد غنمتم يعن اخذت الغنيمه ما غنيمت را گرفتيم. همين ترتيب آيات هم مؤيد عرض

ماست حالا شما فرمايش آقاى طباطباي را ببينيد به نظر ما اين دو اشال براى ايشان وارد است.

 والسلام عليم و رحمة اله


